
 
 

Yahya Khazaineh 
Khazan1367@gmail.com        
January 4, 2008 
Toronto, Canada 
 

"ـرزاد دفاع نکـرد؟ـچرا هيچکس از شهـ"        
 

به " )١( اب زندانـتـک"کتابی به نامِ  ١٣٧٧  در سالِ و خاطرات زندان؛   سياسی  در طبقه بندیِ  ادبيات
:می خوانيممريم الف ، از خاطراتِ  ١٩٥در صفحۀ  .انتشار يافتر ــناصرِ  مهـاجيراستاری و  
 

   :رزادــــشهـ" 
 

مش بخشی از پشتِ  ميله های کوچکِ  اپرتابم کردند، صدای آر بند ِ م برداشتند و بدروننوقتی چشم بند را از روی چشما
:گفت. گوئی فکر مرا خواند. دلم گرم شد. ند کردم، نگاهش آشنا بودسرم را بل. سلول به من خوش آمد گفتِ   پنجره  

!مشهـرزادمن  به نظرت آشنا می آيم؟ -  
:نگهبان فرياد زد  

.از پشتِ  پنجره برو کنار. خفه شو. رقاصۀ فيلمهایِ  فارسـی را همه می شناسند -  
برای بی پناهیِ  خودم . خاطرِ  مريضـیِ  خواهـرم به. برای فـقـر پدرم. من اگر رقاصه شدم برایِ  بدبختی هايم رقصيدم -

ت، تو چـی؟ولی تو چـی؟ علفِ  هرزه و بی خاصيّ. از نُـه سالگـی رویِ  پای خودم ايستادم. رقصيدم  
.واقعاً که پوستِ  کلفتـی داری. مثل اين که باز هم تنت برای شلاق می خاره -  

:سته گفتدر همان حال مرا به درون اتاقـی پرتاپ کرد و آه  
 او را در تظاهراتِ  ضدّ. او يک زن فاحشه و بد نام است. از فردا کمونيست بازی در نياری و از او دفاع نکنی ها -

او مفسد فی الارض . حـجـاب دستگير کرديم و چند تا آلبوم از او داريم که با لباسِ  عربی در حالِ  رقاصی در کاباره است
!لاصه هوای خودت را داشته باشخ. است، ولی زبانِ  درازی دارد  

گفتند که . بچه هايی که در اتاق بودند به من گفتند که اين صحنه روزی چند بار تکرار می شود و به آن عادت خواهم کرد
ـرَم را به ديوار سَ. حساسيَتِ  عجيبی پيدا کرده و آنها هم اين را می دانند و آزارش می دهند" رقاصـه،" ۀملـبه ک شهـرزاد

بـا تـشـنـگـی "از او کتابِ  شعـری خوانده بودم به نامِ  . او را شناختم. انديشيدم شهـرزاده دادم و به نگاهِ  گويایِ  تکي
. در ابتدای کتابش نوشتـه بود که هيچوقت هيچ چيز از آنِ  خود نداشته است. اسمِ  حقيقی اش کبرا بود ."پـيـر می شـويـم

.رده بود و شناسنامه اش را برایِ  او گذاشته بودـهرش بر گرفته بود که مُحتا اسمش را هم از شناسنامه خوا  
جلوی همه ايستاده بود و محکم و با صدایِ  بلند اعدادِ  را می شمرد و ورزش می . روزِ  هواخوری او را در حياط ديدم

شياری مثلِ  جایِ  بريدگی با  رویِ  صورتش. دست هایِ  زمختـی داشت که معلوم بود با آنها زياد کار کرده است. کرد
يک دفعه عرقگيرِ  قرمزش . نامم را به او گفتم. پرسيدنامم را . خيسِ  عرق بود. صورتش را بلند کرد. چاقو وجود داشت

:را بالا زد و بدنش را به من نشان داد و گفت  
در يک قهوه خانه که . رقصيده ام م،از نُـه سالگی کار کرده ا. دست هايم را ببين. ق بخورملاّجرم من چيه که بايد ش -

ظرف می شستم و جارو . پـدرم در آن کار می کرد، يک شـلـيـتـه به تن می کردم و از کلّـه سحر تا بوق سگ می رقصيدم
آخـه پدرم می گفت که اگر برقصم، مشتـریِ  . شبها رویِ  يکـی از همـان نيمکت هایِ  قهـوه خانه می خوابيدم. می کشيدم
.جمع می کند و زودتر پولِ  دوا و درمانِ  خواهرم تهيّـه می شودبيشتری   
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. جـرمِ  تو فـقـر بوده است. من کتاب هايت را خوانده ام، ترا می شناسم .تو هيـچ جرمی نداری. برایِ  من توضـيـخ نـده -
.تـو زن بزرگی هستی. تـو يکی از شاعـرهایِ  موردِ  علاقه مـن هستـی  

عضـی جاها هم ب از. جایِ  شـلاّق ها رویِ  بدنش کبـود شده بود و برآمـده بود. ر چشمانش نمايان شدبرقِ  عـجـيـبـی د
رين نفس به ورزشش ادامـه داد و همچنان بلنـد اعداد را ختا آ. چـه مقاومتِ  ستـودنی داشت. يرون زده بودبخون و چرک 

.شمرد)می(  
، از دورانی که در فيلم های فارسـی می رقصيـده بيـزار است و دوست به من گفت که از کارِ  گذشتـهِ  خود شـهــرزاد

 کانونِ  نويـسـنـدگاندر خوشحال است از اين که اکنون . دارد که بميرد تا بار ديگر به صورت انسان ديگری به دنيا بيايد
.کار می کند و می کوشد به طورِ  منطقـی و اصـولی گذشتـه اش را نـقـــد کند  

رقّـاصۀِ  فيلم هایِ   شـهــرزادکجاست اين "ز در ميان، صـدایِ  کچـوئـی در بند می پيچيد و فرياد می زد، هر چند رو
کچوئی از او "می گفت،  شـهــرزاد. و با فحش و لگد به جان او می افتاد و عـقــده هايش را خالـی می کرد!" فارسی

به . مين مسئلـه، باعث اذيّـت و آزاز بيش از حدّ او شده بوده." خواسته بود که صيعه اش بشود و او قبـول نکرده است
امّـا او کار خودش را . پاشی می کردند مّـتنها در يک اتاق رهايش کرده بودند و عليه ش سَ. پرونده اش رسيدگی نمی کردند

به مادرم . "می خواند که خيلی دوستش داشت ر می خواند و بيش از همه از فـروغِ  فـرخـزادـبه صدایِ  بلند شع. می کرد
روسک هایِ  قشنگی می ساخت و ـبافتنی می بافت و با کاموا ع." گفتم ديگر تمام شد بايد برایِ  روزنامه تسليتی بفرستيم

.بچّـه هایِ  زندان هـديه می دادبه   
به بند آمد و با فحش و بد و بيراه به  پس از سه روز که کچــوئی. دبرای رسيدگی به پرونده اش دست به اعتصاب غـذا ز

انتظار داشت که همبند هايش . اعتصاب خشک کرد .او گفت که روسپی ای بيش نيست و نبايد ادای مبارزين را درآورد
از ترس پشتيبانی نکرد و  امّـا، کسی از او. از او پشتيبانی کند" ـرانــــويـســنـدگانِ  ايـــــونِ  نــــکان"حامـی او باشـند و 

در تنهايی زيرِ  سِـرُم رفت و چون دريافت که اعتصـابِ  . تبليعاتِ  مـنـفـی جـمـهــوری اســـلامـی  همــه تنهــايش گذاشتند
تنهائی و . واقعـاً شکسـت شـهــرزادپس از اين . يک نفره اش به نتيجه نمی رسد، اعتصـابش را بعـد از ده روز شکست

احساس اين که . دريـافتـه بود که گذشته اش چون بختک بر او سايه انداخته است. دش می ديـددرماندگی را در تمامِ  وجو
نسبت به همه نفـرت نشان می  ،از آن به بعد .هيچکی او و انسان هـائی چون او را درک نمی کند، او را از پای در آورد

: ِ بند بود، داد می زد مـدّتی که کليددار. دادو اذيّت می کرد؛ خصوصاً بچـه هایِ  سياسی را  
!ون بيائيــدرای روشـنــفــــکــرهــا از تـویِ  کتـاب هـايــتـان بيـ -  

هر چند که بسياری از سيــاسـی . می دانستم که اين تغييرِ  حالـتـش ناشی از چيست. درکـش می کردم. مـتـلـک می گفت
!ـنـرپـيـشــه استد که او به هر حال يک هنهایِ  بند به اين نتيجه رسيده بود  

خورد . ديگـر صدایِ  داد و فرياد و اعـتــراضـش شنيده نمی شد. ديگر برايم حرف نمی زد و از مـا فاصلـه می گرفت
روزی که از زندان مرخص می شدم . شـده بود، شکسته شده بود، در خودش فرو رفته بود و تمام روز بافتنی می بافت

لِ  ــثم. تش را که لبريز از اشک بود به من دوخت و بی مهابا مـرا در آغـوش گرفتطاقت نياورد، چشم های سياه و درش
:و سر و رويم را می بوسيد، در گوشم آهسـته گفت يک کودک گريه می کرد  

چطور می توانم بگذارم همينطوری بروی بدونِ  اينکه با تو خداحافظی . چطور می توانم شماها را دوست نداشته باشم -
.کرده باشم  

:و بعد جلـویِ  چشمِ  نگهبان با صدای بلـنـد زد زيرِ  آواز  
  . . . بشارت دهنـدگان را . . . رهـا کن پرندگان را سوزان بقفس را  -

.صحنه عجيبی بود. بچـه ها از اتـاق هـا شنيده می شـد ِ صـدایِ  جمعـی. بچه ها نيز با او خواندند  
 

هـمـيـشـه افـســوس مـی خـورم چــرا هـيچـکـس از  هـائی چـون او فکــر مـی کـنـم و و انسـان شـهــرزادمـن هـمـيـشـه بـه 

      ".دفــاع نـکـــرد شـهـــــرزاد
 * * * * * * 
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که به هـمــتِ   ")٢( کـریِ  ايــرانـبخشـی از تاريـخ جـنـبـشِ  روشـنـف" پنج جلدیِ  در کتابِ ) ٢٠٠٢( ١٣٨١در سالِ     
در گفت و شـنــود با   ٤٤٠، در جلدِ  پـنـجــم، صفحۀ شـهـــرزادـودِ  نـقــره کار شکل گرفت؛ در رابـطــه با دکتر مـســع

:عـباس مـعــروفــی مـی خــوانـيـم  
 

داشتم به طرفِ  خيابانِ  مـشـتـاق می پيچـيـدم تا در جلسـۀ داستان  ١٣٦٠اوايلِ  تابستان  گـرمِ  رِ ـهظدر يک بعـد از "
اوّل . ، ناگاه متوجّــه شـدم آن طرفِ  چـهــار راه زنـی با تکان دادنِ  دست دارد نظـرِ  مرا جلـب می کندر يابمحضو

. م، و بـه طـرفـش رفتمـتـمتوجّــه نشـدم، يا به اين فکر افتادم که اين زن با مـن چکار دارد؟ بعـد که دقّـت کـردم او را شنـاخ
و هـيچ کـس هـرگـز تـاجِ  . ود، با حـجـاب مـحـکـمِ  اســلامـی آنـجـا کشيک می دادسـر و وضـعـش را تغيير داده ب

؟تــو نــاجــیِ  چـنــد نــفـــر بــــودی: ِ قصـه گو نـنـــهاد کـه شـهـــرزادافـتـخـاری بر سرِ  اين   
 

. شـود می گيـرنـد و می بـرنــدرا کـه داخـل کـانــون را از طــرفِ  دادسـتـانـی اشــغـال کــرده انـد، هر کس : "به من گفت
."تا به حـال دو سـه نفـر را برده اند مـن از ظهـــر اينجاهـا می پـلـکــم که بـه هـمـه خـبــر بــدهــم  

   
  * * * * *  

 
کانادا  –تورنتو    يـحيـی خـزائـيـنـه  

 
.٢٠٠٨ژانويه  ٤  
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